
 گفت و گو: مژگان بابامرندي 

به  مى توانند  كه  مى دانسته اند  پيش  سال  هزاران  از  آدم ها 
كمك تصويرسازي، بسيارى از حرف هايشان را واضح تر بگويند. 

با تصاويرِ روى ديواره ى غارها، تنه ى درختان يا سنگ ها ....
اهواز  در  او  ماست .  پدربزرگ هاي  از  يكي  مكتبى  غلامعلي 
به دنيا آمده و در دانشگاه تهران درس خوانده است. بعد هم 
براى آن كه تجربه ي نقّاشى را ادامه دهد، به فرانسه رفته است. 

مكتبي تصويرگري 60 كتاب 
زيبا و ديدني را در كارنامه اش 

دارد. پدربزرگ هنرمند ما،
بيش از چهل سال هم براى

مجلهّ هاى رشد، 
تصويرگرى كرده است.

ديدار با غلامعلي مكتبي ديدار با غلامعلي مكتبي 

60 كتاب 
زيبا و ديدني را در كارنامه اش 

دارد. پدربزرگ هنرمند ما،
بيش از چهل سال هم براى

تصويرگرى كرده است.

تفاوت تصويرگري و نقّاشي

در نقّاشى، هنرمند نقّاش تنها كار مي كند. هر چه را 

كه دوست دارد، با برداشت خودش مى كشد. امّا در 

تصويرگرى، نوشته اي وجود دارد كه اوّل بايد آن را با 

دقتّ بخوانيم. بايد هدف نويسنده را در نظر بگيريم. 

همين طور سنّ خواننده و شكل كتاب يا مجلهّ را.
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نقّاشي را بيشتر دوست داريد يا تصويرگري را؟
من اوّل نقّاشم و بعد تصويرگر... از بچّگى و خردسالى نقّاشى كرده ام. از نقّاشي خوشم 
مي آمد. زياد فكر مي كردم. فرزند بزرگ بودم. خيلي از كارهاي خانه بر دوش من بود. 
كارهاي مربوط به خانه و درس، مانع نقّاشي كردنم مي شد. بنابراين، رنج مي بردم. شايد 

همين رنجِ دوري از نقّاشي بود كه آرام آرام مرا آدمي احساساتي كرد.

كدام يك از اشياي اطرافتان را بيشتر دوست داشتيد؟ كدام يك از اشياي اطرافتان را بيشتر دوست داشتيد؟ 
دوچرخه ام. هم شكلش قشنگ بود و هم دوچرخه ي خوبى بود!

تصوير آن را برايمان مى كشيد؟تصوير آن را برايمان مى كشيد؟
و  نقّاشى ها  توان  از  زيباتر  خيلى  آرزوهايم  كرد...  تصويرگرى  نمى شود  را  آرزوها  نه 

تصوير گرى هايم هستند. وقتي آن دوچرخه را نداشتم، آروزيم بود. حالا هم آن را ندارم.

آيا خواب هايتان رنگى اند؟آيا خواب هايتان رنگى اند؟
نمى شود گفت رنگى است يا بى رنگ. انگار توي خواب، رنگ ها مفهوم ديگري دارند. 

يكى از خواب هايتان را تعريف كنيد.
و  ناشناخته  فراز شهرهاى  بر  كه  مى بينم  است. خواب  پرواز  مى بينم  زياد  كه  خوابى 

محيط هاى ناشناخته، بالاي ديوارهاى بلند و كوتاه پرواز مى كنم.

وقتى براي آثارتان جايزه مى گيريد چه حسّى داريد؟ 
تا حدّى كه باعث رضايت خاطرم شود، خوب است. اگر كارم آن قدر خوب باشد كه 

خودم به خودم جايزه بدهم، بهتر است!

چه چيزي را خيلي دوست داريد و چه چيزي را نه؟
پيشنهاد را دوست دارم. امّا نصيحت را دوست ندارم.

يك بيت شعر را كه در زندگي به شما كمك كرده 
برايمان بخوانيد.

همنشين تو از تو به بايد           تا تو را عقل و دين بيفزايد.
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